
 

 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان 

 سرآغاز

ام خاطرات و سرگذشت زندگاني خود را بنويسم و چند برگ هم نگاشته سپس پاار  خواسته ،تاكنون چند بار قلم برداشته

ايم كاه چون در محيطي پارور  ياتتاه ؛چرا؟ براي آن كه ما مردم عادت نداريم سخن حق بشنويم .امكرد  دور ريخته

 و ،ست بايد از او حمايت كرد و بزرگش نماودمثلاً تلاني چون همشهري .استوار است ضها روي حب و بغاغلب قضاوت

او  بلكاه ؛ولي هنر و كمال و دانش غيرهمشهري را ناديد  گرتت .و جنجال برايش تراشيد هوهنر با هزار جور معجز  و 

 و حقيقات ييگاوحاق ،باوم و در چنين مرز .ز بهر او ساختاشكني گونه كارو همه ،را پامال نمودكرد و حق وي  هورا

باراي هاا را بگاويم و پس چرا ناگفتني .و جز زيان سودي ندارد ؛به سندان زدن استكوبيدن و مشت  آهن سرديي، جو

و مانند  ،گذارنمهاي واپسين زندگاني را ميسالاكنون هم و ،اممن كه يك عمر سوخته و ساخته ،دشمن بيفزايم ،خويش

 .بنگاارمولي دوستان و آشانايان ارارار دارناد خااطرات خاود را  ،مه ااز ميان رتت ينمژ  بر هم زدو به  ،ممآتتاب لب با

و از ايان را   ،اثر نباشدو شايد در اخلاق جوانان بي ؛كندگويند اگر حالا هم چاپ و منتشر نشود روزي انتشار پيدا ميمي

چند نفر از شااگردان  كه اين را نيز بگويم .به ياري يزدان پاك بنويسماينك وادارم كردند  .خدمتي به جامعه كرد  باشي

و در كار هنر نيز  است  شان بسيار خوبزندگي ،كنند و از طرف مردم تشويق شد جا كار ميمن به آمريكا رتته و در آن

و باه دياار از مرز و بوم پدرانش مهاجرت كناد  ،مرد سنگر را خالي كرد كه  اين رحيح است آيا ولي ؛اندپيشرتت نمود 

زناد  شاهنشاهي و تاريخمان بگذراند؟! ما در اين كشور به مهر  يخوشرابه  كه چند روزي براي اين ،بيگانگان پنا  آورد

ساو   [قضايه ]در كه توطئه گران نادان و گمارا  ،بزرگواري چه بالاتر از اين .مهر ميورزد به مخالف و مواتقاو  ؛هستيم

در رورتي كه  .بعد دستور داد كارشان بدهند ،مودننخست بخشيد سپس آزاد  ،قصد  را كه محكوم به مرگ شد  بودند

خواهد يك يا چند جوان دانشمند ايراني باه نمياواما  .نمايندشان ميزنند و تيرباراندر مصر و يمن مخالفان را گردن مي

به جاي تشاويق هنرمناد و كه وزارت ترهنگ و هنري دارد  ،همين كشور ؟ولي چه بايد كرد .كشته شوند كيفر گمراهي

و هنرمناد واقعاي را  ،نمايدميجنجال بزرگ و بزرگتر هو و  هنر را بابي .كار  هنر كشي و كارشكني است ،ترويج هنر
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هاي  كااري  ،نابغه و نقا  كم نظير و اسباب ساربلندي مايهن باودكه يك  ((ارژنگي مير مصّور))سازد! براي نابود مي

 ،تلان مسيحي شارلاتان كه به اتهام جاسوسي زنداني و تبعيد شد  باودبراي  ولي ؛به گنا  آن كه او تبريزيست ؛كندنمي

 گذارد! خدايا چقدر تلخ و ناگوار است اين زندگي. در مسجد مسلمانان ختم مي

 نگارنده یسرسلسله

 از گروهاي ي،در هار شاهر .نوشتندبا دست ميها را مردم كتاب ،كه هنوز رنعت چاپ پيدا نشد  بود ،روزگار گذشتهدر 

عباارت  ،شادهايي كه در آن زمان نوشاته ميكتاب .نگاشتندكه براي شهرياران و بزرگان كتاب مي ،خوشنويسان بودند

در شهر تبريز خوشنويسي  .و غير  حافظ ،مثنوی مولوی ،كليات سعدی ،نظامي یخمسه ،فردوسي یشاهنامهاز  ندبود

 و  شاهر را مساخر .به تبريز آماد رو ،يدهنگامي كه تيمور لنگ نتوانست اسلامبول را تسخير نما .((ميرحيدر))بود به نام 

)چنان  .كوچانيد به شهر سمرقند رنعتگران و هنرمندان را ود خحسب رسوم بر سپس،.و كشتمغلوب كرديلخانيان را ا

 ((ياشل مسجد))ها براي ترك ،رنعتگران و هنرمندان و معماران تبريز را برد تا آنان در اسلامبول ،سلطان سليم ترككه 

شي به كتا انكه تيمور در موقع لشكر ،كردو كار مي ماندحيدر نيز اسير شد و با رنعتگران ديگر در آن شهر ند( ميربسازرا 

ميار ناامبرد   .تبر گشآزاد شدند و هر كس به زادگا  خود  اسير،پس از مرگ تيمور رنعتگران  .در را  سكته كرد ،چين

ميرك يك  .يعني مير كوچك ؛گفتندمي ((ميرك))پسر كوچك او را  .حيدر سه پسر داشتمير.بازگشت نيز به زادگا  خود

وي را به استاد نقاشي  ،عداد پسر خود را ديدميرحيدر است .ساختتذهيب و تصوير هم مي ي،علاو  بر كار پدر ؛بود نابغه

باود كاه بعادها باه  "دبهازا" هااآناستاد غير از ميرك شاگردان ديگر هم داشات كاه يكاي از  .سپرد "احمدسيدپير "

 انو به رموز نقاشاي آشانا و هنرمناد شوق بسيار نزد استاد كار كردند اميرك و بهزاد هر دو ب .مشهور شد "الدينكمال"

  .شدند ياارزند 

وزيار  مهين "نوائيمير عليشير ا"تشويق  يدر نتيجه ،هراتدر عوض  .از ايلخانيان رونق خود را از دست دادپس  ،بريزت

باه دور شامع  ،به طوري كه شاعران و نقاشان و خوشنويسان همه مانناد پرواناه ؛رونق گرتته بود ،راقسلطان حسين باي

بهزاد  .ها در آن شهر هنرنمايي نمودندو سال ،ندگرتت پايش  در ميارك و بهازاد را  هارات را .نوائي گرد آماد  بودناد
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كاه انجاام داد تاا ايان يديگاربسيار ميرك نيز كارهاي  .ور كردرا مصّ تيموری یظفرنامهكتاب  ،بر حسب امر سلطان

 ،تماام اياران بلكاه خاورمياناهدرشهرتش  و آذربايجان كوتا  كرد ازها را اسماعيل رفوي به پا خاست و دست تركشا 

اسماعيل بار ياتتند و مورد مرحمات شااهانه قارار بوم خود بازگشتند و به حضور شا وبه زادبهزاد و ميرك هر دو  .پيچيد

شاا  شاد و تبرياز را  ككوچا بهماساتترزند   و شا  جوان رفوي جهان را بدرود گفتكه ولي ديري نپائيد  ،گرتتند

بهزاد نيز وتات ياتت و پس از چندي  .شد و بهزاد سرپرست كتابخانه ؛شاهي تشكيل گرديد يكتابخانه .ادقرار دپايتخت 

رياست كتابخاناه در زماني كه ميرك  .تبريز به خاك سپرد  شد و ميرك پس از او رئيس كتابخانه گرديد يحمز در سيد

 باه معاروف نظهامي یخمسهه هااآنكه يكي از  ،نوشته و پرداخته شد يارزشهاي بسيار پركتاب ،را بر عهد  داشت

اند و اكنون در سه مجلس در آن ساخته است و باقي را ساير نقاشان تبريز كار كرد خوداست كه ميرك  ((طهماسبيشا ))

ساازان اياران هام از روي تروشند و مينياتورمي ،را چاپ كرد ها بارها تصاوير آنيوزيوم لندن است و انگليسيمبريتيش 

  .كنندمي كپيها باسمه

متأسفانه مزار  بسان  .درگذشت ،دهدتبريز به قزوين انتقال  ازپايتخت را  ب،طهماسكه شا پيش از آن نيز خواجه ميرك

 را پيدا كند.  هاآنولي دور هم نيست كه روزي دست تصادف  ، گم شد  است ،آرامگا  بهزاد

 فرزندان ميرك

هاي مرمر تبريز كاار جاريحاغلب  حجار.ي او دسته نقا ي ادسته :ميرك ترزندان آن دو دسته شدندپس از  .1

خواجه  ينامهساقينقش و نگاري از سنگ مرمر تراشيد  و نيمي از يكي از عموهاي پدرم قدح پر .ستهاآن

نيز در مقابل يكي از معادن مرمر نزدياك  .عباس ميرزاداد  بودهديه ميرزا به عباسو  دور آن كند به را حاتظ 

عموي ديگرم تابلوهايي از جنگ  .كردندبرداري ميكه تا اوايل مشروطه از آن بهر  ،تبريز را به وي بخشيد  بود

را از باا   هااآنقماري اتساران روس  1331ميرزا ساخته بود كه در ساال ايران و روس بر حسب امر عباس

مردم مازار  را  و شهيد شد  بود و در جنگ )گنجه( شركت كرد ديگرم عموي  .به روسيه بردند تبريز شمال

كاه يكاي از  اسات((محمادسيد ))اما جد ما  .ناميدند ماي ((دارخاال سايد)) و او را،زاد  درست كرد مانند امام
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اباراهيم. محسان عالاو  بار  و مهادي ،محسن :سه پسر داشت .اوشودتفليس نگهداري مي يآثار  در موز 

آقا " ابراهيم .مهدي در جواني بدرود زندگي گفت ؛كردتخلص مي ((وراختر مصّ))نقاشي شاعر هم بود و در شعر 

پادرم باا  ،ناررالدين شا  را  كشت ،كرماني رضايميرزا چون .نقا  مظفرالدين ميرزا )ولايت عهد( بود ،"مير

خريدناد و آن زماان خوب مي به بهاي خيلي هاكارهاي او را ترنگي در تبريز، زيراولايت عهد به تهران نرتت 

حسد برد  و در يك  به اواما نقاشان ،خواست ولي چندي بعد شا  او را به تهران  .زياد بودند تبريزها در خارجي

شاب وي را در در تااريكي  و  مجلس مهماني كه در يكي از باغات شهرري ترتيب داد  بودند به او زهر دادند

ماي نماز بخواند پادرم را حرم در رحن  تارودمي زود ربح تبريزاتفاقاً يكي از بازرگانان  .رحن حرم انداختند

آن زمان بيست در كه  "ورميرمصّ"نمايد و ضمناً به برادرم معالجه مي ،به خانه خود برد شناسد و او را مي ،بيند

چهل  تهرانبه  تبريزاز ،را  سختيو يلهآن روزگار با نبودن وسدر ولي  .بيا تهران ،كه ميزند متلگرا ،سال داشت

 تبريزروانه  او را،خوب است پدر دوم رسيد كه حال متلگرا ،آماد  كند براي سفر تا برادرم خود را .آمدندميروز  

 كسي را نداشتيم كاه تهراندر  توانست كار كند و ماولي ديگر مانند گذشته نمي پدرم زند  ماند،چه گر .كرديم

مااجراي مساموميت پادرم ،  .شد ثلذا قضيه لو ؛مسموميت پدر را دنبال كند و اعلام جرم نمايد و علتسبب 

وي  روي داد.او به دليل حادثه اي كاه  وخشم و غضب مظفرالدين شا  نسبت  الملككمالهمزمان باماجراي 

 مغضوب و از دربار راند  شد  بود.  نقل خواهم كرد،

 خشم مظفرالدين شاه سبب

نقل نمايم تا سابب  ،گفتمي الملكمربي كمال و استاد ،]نطنزي[ الدوله كاشانيمزينكه  را چهآن جااينخوب است در 

هنرستاني باه  "تردوسي كنوني"در اول خيابان علا الدوله  من زماني كه .خشم مظفرالدين شا  نسبت به او روشن گردد

آنجاا باه قادي روزي پيرمرد كوتا  ،ايران پيچيد  بود يبلكه در همه تهران( داشتم و شهرتم در ()نگارستان ارژنگي)نام 

اساتاد و  من.است (()مزين الدوله) اكبرنام من علي)) و گفترا معرتي نمود  خود ،گا ن نمايشلآمد و پس از تماشاي سا

دارالفنون معلام  يدر مدرسه ،وقتي باز گشتم،ترستاد ماارا بااه ترانسااه چنااد سااال دولاات  .بااودم الملااككمالمربااي 
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نيز در  را  تاناسم شما را شنيد  بودم و يك تابلو ميو  ،منگفتمبه او  ((.و يك كلاس نقاشي نيز داير كردم مترانسه شد

هاي ماردم شاما بچاه گفات كاشاي باه مان يالدولاهروزي قاوام)) چناين گفات:ديد  بودم. ساپس  مستظرتهرنايع 

 .انادسرپرسات ماند در كاشان بي ((ميرزا كوچك))ولي پسران  ،كنيدتربيت مي آنها راوآموخته نقاشي  به آنها،گردآورد را

 چاه كسايولي  خوببسيار ؛گفتم .كار كنند ،در كلاس نقاشي شما تارم وبيا به تهرانرا هاآنمن كه  شما همراهي كنيد

ديگار  يهفتاه ((.دهم تا خرج كننادمي هاآنمن روزي يك قران به ))خواهد شد؟ گفت:  هاآنزندگي  يمتكفل هزينه

 ((اباوتراب)) دوميو  ((محمد))بچه را كه اولي دو پسر ،كردنددستور داد چارپاداران او كه مرتب به كاشان آمد و رتت مي

تا اينكه روزي ناررالدين شا  آمد  .تر از ابوتراب بودمحمد قابل .در كلاس نقاشي مشغول شدند آنها آوردند و ،نام داشت

رنگ و قلم و لوازم نقاشي مرا نگهداري تا بفرست  را هابچهيكي از اين ))پس از تماشاي كلاس نقاشي گفت:  .دارالفنون

ولاي  ،كاردكاار مي و نقاشي وچند سالي خو  بود .خدمت ميكرد دربار و در رتتاو من محمد را معرتي كردم و  ((.كند

به به محمد و  .سرقت رتت به و شد  كند چند دانه جواهر  ،"تخت طاووس"از  :انداختخطررا به  شكه جان اتفاقي اتتاد

آن بدبخت را  ،و به امر شا  بود شاگرد معلوم شد كه كار باغبان ،هاپس از بازپرسي ،وليبدگمان شدند دشاگرباغبان يك

 .سربريدند

 .رتات بريتانيا يملكه ((ويكتوريا))ويلاي به روز  يكو ه بودرتت ،انگليس كشور  به ،به ترنگدر سفري ناررالدين شا   

از تابلوي زن  :گفتند ؟ كه شا  ايران از چه چيز خوشش آمد : ببينيدگفتكسان خودبا خبر شد به  از آمدن او  چون ملكه

جا  يرندوقدرتابلو را  كه آن  ملكه امر كرد .آورد  و خود مرد  استنامه اي  يشبرا ،رخ نشسته و كبوتركه نيم برهنه اي

را كپي كني؟ محماد اين تابلو تواني مي :آيامحمد گفتروزي به ميرزا .آورد تهرانبه تابلو را  شا  .داد  به شا  هديه كنند

بيرون  شبتابلو ترنگي را از قا ،تمام شد كار نقاشي  پس از مدتي كه .شروع كرد كار  رااي تهيه ديد وچارچوب و پارچه

باه ))پرسايد:  هارجال آن زمان آمد تابلو را ديد و از آن ازروزي شا  با چند نفر .قاب جا داد در آنرا   آورد و تابلوي خود

 :شاا  گفات .كار محمد است ،است قابكه بيهمه گفتند آن ((كدام يك انگليسي است؟ و،كدام يك كار محمدنظر شما

تابلوي بي آن  .قاب ترنگي گذاشتهدر كار خود را  و  ه زد او حقّ))  ((.ارل است ،قاب
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ي يتواني تابلومي آيا ناررالدين شا  به او گفتروزي  .ي گرتت و داراي سه پسر شدهمسرمحمد روزگاري گذشت ميرزا

شا  در اين مدت بارهاا باه تماشاا  .محمد مشغول شد ولي هفت سال طول كشيد تا تابلو تمام شود ؟از اتاق آينه بسازي

اساتانداران اياران  باراي هماهگفت عكس تابلو را بيندازناد و  اناكرشا  به  ،ام شدمت كه تابلو .داد  بود انعامبه او و آمد 

 .گرديد محمد پولدارها جمع شد و ميرزااين پول. بفرستند محمدميرزا براي رد تومان  نيز هركدام هاآنبفرستند و  

ا  همه مقيم پاريس پدر و مادر و خانواد  .((خاننريمان))نام  هب ،كردتدريس ميارمني در دارالفنون مردي  در آن زمان 

تاا باه  با من بياا ،يا  شدو پله  پول راحب  حالا كه :محمد گفتبه ميرزا ، برود پاريس به خواستميكبار كه ي .بودند

قبول كرد  كه تاز  لقب گرتته بود الملككمال .استفاد  كن بين وب را ا و آثار استادان بزرگهجا موز آندر برويم  پاريس 

بسيار زيبا باا  ،سالهواهري داشت هفد  هجد خ ،خانًً نريمان .خان منزل كرد نريمان يو در خانه رتت با او به ترانسه و

  هنر يواسطهه دختر نيز ب .دلباخته او شد ،كردخود را با او مقايسه ميكه همسر   الملككمال .اندام موزون و دلفريب

ايد ياا ناه؟ كماال گفات هناوز پرسيد شما ازدواج كرد  از او  ميرزامحمد ،هاملاقاتضمن  در  .ي علاقمند گرديد، به و

 يدر خيابان خراسان خانه الملككمال .آ مدند ايرانآنها با هم به پس از چندي  .سرانجام با آن لعبت عروسي كرد ..وخير

باه  اي كتك جانانهوسر دختر ارمني ان او ريختند ترزندهمان شب اول زن و  .بردجاآن بهدختر ارمني را .كوچكي داشت

او را  الملاككمال تاادامر كرومتغير شد سخت  شا  .رتت حضور شا  بهاز آنجا و هسفارت ترانسبه  كتردا دختر .او زدند

گفت سارانجامش  ؟شد چه الدوله پرسيدم بعدمن از مزين .برگشت ترانسهبه گرتتن  طلاقهم پس ازدختر  .طلاق بدهد

 .توانستند دوباار  شاوهر نماينادنمي ،گرتتندطلاق مي شانزمان وقتي از شوهرهاي كاتوليك آنزن .انگيز شدخيلي غم

  خودپس  ،در يك دير راهبه شد ولي نتوانست با آن طرز زندگي بسازد وهاي عابد تريب را تراشيدآن زلفودختر رتت 

از  ،بدرود حيات گفت. من اين سرگذشت اندوهگين را پيش از مزين الدوله ،و تا نجاتش بدهند انداخت را به رودخانه سن

شنيد  بودم ولي نه به اين  همد پيرمرد ديگرشا ( و چنو احمدمحمد علي شا   ،مظفرالدين شا س اعك)حشمت الممالك 

 طول و تفصيل. 

و در آن شاهر  رتتتهران بماناد، باه كاربلا و بغاداد نتوانسات در  ديگر،ناامياد شاد كه از دربارالملك پس از آنكمال
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نمود. نقاشي بزرگتر  در انداز  از برگشتن به تهران دختر بغدادي راپس تابلوي دختر بغدادي و ميدان كربلا را ساخت كه 

از تبريز آماد  ميرزا كشت. مظفرالدينين شا  را لدزماني بود كه ميرزا رضاي كرماني در حضرت عبدالعظيم نارر ادر اين 

كه در پيش نوشتم مسموم همانطور  اقامت ، خواست. او پس از سه سالبه تهران  م راپدر از آن بود كه و شا  شد و بعد

كه الملك پس از آنرا از قول مرحوم حكيم الملك نقل نمايم: كمالماجرا  شد و به تبريز برگشت. حالا اجاز  دهيد باقي 

كناد كاه مياباراز به او  ،كه در خانه معيرالممالك به طوري .دست شد  بودبسيار پريشان حال و تهي .كربلا برگشتاز 

 را بدهاد. ا  پاس اتتااد  كرايهتا  ،دده. حشمت الممالك بيست تومان به او ميامام را نداد  شش ما  است كرايه خانه

استبداد رغير پايش  .ي، شا  گرديدو محمدعلّ ،شا  مرد فرالدين مظو ؛مشروطه شد .برگشتم من از ترنگ .زماني گذشت

او تايني برگزيدم ممن وزير ترهنگ شدم. براي احمدشا  معل .آمد و سرانجام محمدعلي شا  مخلوع و احمدميرزا شا  شد

باه ايان  تاا ردمانتخاب ك ،معلم نقاشي احمدشا  به سمترا تربيت كنند و نظر به پيشينه دوستي كه با كمال داشتم او را

اجااز  دولات و  ابارا شاهي به زندگاني خود سروساماني بدهد. سپس با  سرسراي تتحعلي و راحب حقوقي شودعنوان 

تا در آن با  ساختماني كند و همه نقاشان تهاران را دادم الملك به كمال ،تصويب مجلس، با هفت هزار تومان پول نقد

 ،به كارمندان دولات باه جااي پاول و آن زمان پول نبوددر گرد آورد  يك دارالصنايع ترتيب دهد. اين را نيز بگويم كه 

 ،يد  شدنام« رنايع مستظرته»به دارالصنايع كه بعدها به نام تا دولت ولي من جديت كردم  ،دادنديونجه و كا  و آجر مي

 بلكاهجاا را  نداد،باه آنرا شهمكاران ،كه به كار سوار شدالملك پس از آنولي كمال ،بدهدپول ماهي چهار رد تومان 

مثلاً: مصورالملك عكاس شد. مصورالممالك و ميرزا  رتتند. پي كارهاي ديگراز شد ، كاري كرد كه همه از نقاشي بري 

 تنها يكه تاز ميدان گرديد. الملككمالو . ه شد ند وزارت امور خارجحاجي آقا معلم شدند. مصورالسلطنه كارم

 

 پدرم ابراهيم مير

تفليس و در  ]را[ او شايد نخستين كسي بود كه نقاشي .مظفرالدين ميرزا ولايت عهد بود نقا  پدرم  در پيش نوشتم كه

مترجم زبان خارجي در ايران  ،هاوقتآن.رحبت ميكرد دانست و مسكو ترا گرتته بود و زبان روسي و ترانسه را خوب مي



 

 

აბას რასამ არჟანგი 
 

ავტობიოგრაფია 
 

...  

მამაჩემის უეცარი გარდაცვალება 
 

როგორც უწინ ვახსენე, მამაჩემი მჭევრმეტყველი, მოსიყვარულე და 

ლიტერატურაში დიდად განსწავლული კაცი გახლდათ და ჩვენ მისგან 

მრავალმხრივ ცოდნას ვიძენდით. განსაკუთრებით უყვარდა ისტორია და 

ლიტერატურა და ფრანგ და რუს მწერლებს კარგად იცნობდა. მთვარის 

კალენდრის 1329 (1911) წელი იდგა. ერთ საღამოს ყველანი შევიკრიბეთ, ვჭამეთ, 

ვიცინეთ, ვისაუბრეთ და დავიძინეთ. გამთენიისას ყველამ გაიღვიძა, გარდა 

მამაჩემისა, რომელმაც ძილში სამუდამოდ დაგვტოვა. მისი სიკვდილის შემდეგ 

ვიგრძენით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და ძვირფასი მეგობარი დავკარგეთ. 

მამაჩემს გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ მე მხატვრობის შესასწავლად თბილისში 

გავემგზავრებოდი და განუწყვეტლივ მიმეორებდა: `აბას, რუსეთიდან საჩუქარს 

ნუ ჩამომიყვან~. კატეგორიულად წინააღმდეგი იყო, რომ მე უცხო ტომის ქალზე 

დავქორწინებულიყავი და ამტკიცებდა: `ასეთი ქალის მიერ გაჩენილი ვაჟი 

ირანელი არასოდეს იქნებაო~. 

 

მე თბილისის სამხატვრო სასწავლებელში შევედი 
 

იმ დროს ირანში მხატვრობის შესწავლის საშუალება არ იყო, ამიტომ 1329 

(1911) წელს, მამაჩემის სიკვდილის შემდეგ, ქალაქ თბილისში გავემგზავრე და 

სამხატვრო სასწავლებელში დავრეგისტრირდი. მათ პირველ კლასში ჩამწერეს. 

რადგან თავრიზში მხატვრობის სხვადასხვა სფეროში მუშაობის გამოცდილება 

მქონდა, ამიტომ სასწავლებლის დირექტორთან შევედი და მოვახსენე, რომ 

ნატურის ხატვასა და ასლების კეთებაში დახელოვნებული ვიყავი. პასუხად 

მივიღე, რომ ან სწავლას პირველი კლასიდან დავიწყებდი, ან სასწავლებელს 

დავტოვებდი. სხვა რა ჩარა მქონდა, პირველ კლასში დავჯექი და საქმეს 

შევუდექი. ნახევარი საათიც არ იყო გასული, რომ მასწავლებელი მოვიდა, ჩემი 

ნახატი დაათვალიერა და ხმის ამოუღებლად ოთახიდან გავიდა. ცოტა ხანში 

სასწავლებლის დირექტორთან ერთად დაბრუნდა. დაუყოვნებლივ პირველიდან 

მესამე კლასში გადამიყვანეს, რამაც საშუალება მომცა, სასწავლებლის ექვსწლიანი 

კურსი ოთხ წელიწადში დამესრულებინა.  
 

მოჯთაჰედის ბაღი 
 

თბილისში ერთი ბაღია, რომელსაც `მოჯთაჰედის ბაღს~ ეძახიან. ახლა 

ვნახოთ, ვინ არის ეს მოჯთაჰედი და მისი სახელი ბაღს რატომ დაარქვეს. იმ 

დროს, როცა რუსებმა აბას მირზას ლაშქარი დაამარცხეს, თავრიზის მესვეურებმა 

ცარის მეომრებს ქალაქის ალაყაფის კარი დაუკეტეს, რათა სამაშველო რაზმის 

მოსვლამდე თავი დაეცვათ. მირ ფათაჰ აყამ, რომელიც საკუთარი გამორჩენისა და 

კეთილდღეობისთვის რუსებთან საიდუმლო მოლაპარაკებებს აწარმოებდა, ხალხი 

შემოიკრიბა, დააშინა და აიძულა, მტრისთვის ქალაქის კარიბჭე გაეხსნათ. 

შედეგად, აბას მირზა რუს მეომრებს ვერ გაუმკლავდა და გაიქცა. მღელვარების 



დაშოშმინების შემდეგ, რუსებმა გაწეული სამსახურისთვის მირ ფათაჰი 

თბილისში წაიყვანეს და ეს ბაღი აჩუქეს. მაგრამ ცოტა ხანში მოწაფეების 

სიმცირემ მოჯთაჰედი აიძულა თავრიზში დაბრუნებულიყო, ამ დიდებულ ბაღს 

კი, რომელიც სახალხო სასეირნო ადგილად იქცა, მისი სახელი უწოდეს. 
 

ოთხი წელი თბილისში 
 

მე სასტუმროში არ დავბინავდი და ბევრი ხეტიალის შემდეგ რუსების 

ქუჩაზე ვიპოვე მწირი ავეჯით გაწყობილი ოთახი, რომელიც თან იაფი იყო და 

თან საშუალებას მაძლევდა, ხალხთან საუბრით ჩემი რუსული  დამეხვეწა.  

იმ დროს ირანელი გლეხები, რომელთა უმეტესობა ქალაქ არდებილიდან იყო, 

საზღვრისპირა ქალაქებში ჩადიოდნენ და, ძირითადად, ქუჩებში ქალისა და 

მამაკაცის წინდებით, თავსაფრებით…ან ნავთით ვაჭრობდნენ. რუსები ირანელებზე 

დაბალი აზრის იყვნენ და ყველა მათგანს მტრული თვალით უყურებდნენ, რამაც 

განაპირობა ბინის მეპატრონეების მხრიდან ჩემდამი ქედმაღლული 

დამოკიდებულება. მაგრამ ცოტა ხანში, განსაკუთრებით, მას შემდეგ, რაც ჩემი 

ოსტატობა დაინახეს, აზრი უკეთესობისკენ შეიცვალეს.  

ჩვენი სასწავლებელი ორცვლიანი იყო: დილის ცხრა საათიდან თორმეტამდე 

ფერწერაში ვვარჯიშობდით, ხოლო საღამოს ექვსიდან რვამდე სპეციალური 

ნახშირით გრაფიკაში ვმუშაობდით.  

ყოველ დღე შუადღისას სასწავლებლიდან გამოვდიოდი, რესტორანში 

ვსადილობდი და სახლში ვბრუნდებოდი. არაერთხელ შემინიშნავს, რომ ჩემ 

არყოფნაში ქართველი, რუსი და სომეხი გოგონები ჩემს ოთახში შედიოდნენ და 

ნამუშევრებს ათვალიერებდნენ. კარს იმიტომ არ ვკეტავდი, რომ დამლაგებელს 

საშუალება ჰქონოდა, ოთახი დაელაგებინა.  
 

ირანის მოყვარულთა ჯგუფი 
 

თბილისელ მუსლიმებთან ურთიერთობისას ვამჩნევდი, რომ მათ ირანისადმი 

ნეგატიური, მეტიც, მტრული დამოკიდებულება ჰქონდათ. გადავწყვიტე, მიზეზი 

გამეგო. გაირკვა, რომ ოსმალები (თურქები) და რუსები მუდამ ირანის 

საწინააღმდეგო პროპაგანდას ეწეოდნენ. ოსმალები ამას იმიტომ სჩადიოდნენ, რომ 

მთელი კავკასიის დაპყრობა სურდათ, ხოლო რუსებს იმის ეშინოდათ, რომ 

კავკასია ისევ ირანის დაქვემდებარებაში არ გადასულიყო. მე კავკასიაში 

დაბადებული ირანული წარმომავლობის ახალგაზრდები შემოვიკრიბე და  

ურთიერთობითა და საუბრებით ნელ-ნელა მათ გულებში ირანის სიყვარული 

გავაღვივე. ამგვარად, ცოტა ხანში `ირანის მოყვარულთა ჯგუფი~ შეიქმნა.  
 

ჩვენი ჯარისკაცები რატომ დახოცეთ 

 

1330 წლის მოჰარამის თვე  (1912 წლის იანვარი) იდგა. ერთ დღეს 

მოჯთაჰედის ბაღში ვიჯექი და ვხატავდი. ათი-თორმეტი წლის ბიჭი 

მომიახლოვდა, ცოტა ხანი მე და ჩემს ნამუშევარს გვათვალიერებდა და მერე 

მკითხა: `ირანელი ხარ?~ ვუპასუხე: `დიახ.~ მითხრა: `თქვენ ჩვენი ჯარისკაცები 

რატომ დახოცეთ?~ ვუპასუხე: `თუ თქვენს სახლში ქურდი შემოიპარება და 

თქვენს მოკვლასა და გაძარცვას მოიწადინებს, როგორ მოიქცევით?~ თქვა: `თავს 

დავიცავ, ვიყვირებ და მშველელს ვუხმობ.~ ვუთხარი: `თქვენი ჯარისკაცები 



ქურდებივით იქცეოდნენ. ჩვენ თქვენს ქვეყანაში არ მოვსულვართ, ეს თქვენი 

მეომრები დაესხნენ თავს ჩემს სამშობლოს.~ 
 

მოკლე და ნათელი სათქმელი 
 

ხანდახან ზოგიერთი ჩემი ნამუშევარი მაღაზიებში გასაყიდად მიმქონდა, 

რადგან დიდი ხარჯი მქონდა და თავრიზიდან გამოგზავნილი ფული არ 

მყოფნიდა. ერთ დღეს სალაღობოდ ფანქრით გოგონას პორტრეტი დავხატე და 

რადგან მომეწონა, გავაფერადე, ჩარჩოში ჩავსვი და ერთ-ერთ მაღაზიაში წავიღე. 

ორი დღის შემდეგ სახლში რომ დავბრუნდი, ჩემი სახლის მეპატრონის ცოლმა 

მითხრა: `ვიღაც სახელმწიფო მოხელე იყო მოსული და თქვენ გკითხულობდათ. 

ვუთხარი, რომ დილის ცხრა საათზე სასწავლებელში მიდიხართ და თუ თქვენი 

ნახვა უნდა, ცხრამდე უნდა მოვიდეს.~ ძალიან შემეშინდა, რადგან იმ დღეებში 

განათლებულ ირანელებს იჭერდნენ და მიჰყავდათ. მეორე დღეს ჯერ კიდევ 

საწოლში ვიყავი, რომ ის კაცი ქალის თანხლებით მოვიდა. სხვა რა ჩარა იყო? 

ავდექი, საწოლი გავასწორე, ხელ-პირი დავიბანე და მათთან ბოდიშებით გავედი. 

ამ კაცმა რუსულად ერთი წინადადება მითხრა, რომელმაც თავიდან ძალიან 

შემაშინა: `მე თქვენთან ერთი მოკლე და ნათელი სათქმელი მაქვს. ამა და ამ 

მაღაზიაში ნახატი დატოვეთ?~ ნახატი ახსენა თუ არა, შვებით ამოვისუნთქე. 

ვუპასუხე: `დიახ~. მითხრა: `მისი ყიდვა მსურს~. ვუთხარი: `მერე გეყიდათ, აქ 

მოსვლა რა საჭირო იყო?!~ მითხრა: `თქვენი გაცნობა მინდოდა, რადგან მსგავი 

ნამუშევრები მომავალშიც მომინდება~. ჩანთიდან ფული ამოიღო და ნახატის 

საფასური წინ დამიდო. ვიუარე: `ფულს არ ავიღებ, სანამ ამ საღამოს არ წავალ 

და ნახატს არ მოვიტან-მეთქი”. მითხრა: `რა ახალგაზრდა ხარ! ეს ფული აიღე და 

დამშვიდდი. შესაძლოა, წავიდე და აღარ დავბრუნდე~. იმ საღამოს 

სასწავლებლიდან რომ გამოვედი და ნახატის წამოსაღებად მაღაზიაში გავიარე, 

ვნახე, რომ ნახატი ვიტრინაში აღარ იდო. სასწრაფოდ გამყიდველის ცოლს 

მივმართე, რომელმაც მითხრა, რომ ნახატი გაეყიდა. ვუსაყვედურე: `რატომ 

გაყიდე?~ მითხრა: `გაგიჟდი?! ის ხომ გასაყიდად იყო დატოვებული და მეც 

გავყიდე~. რას ვიზამდი, მართალი იყო. ფული ავიღე და წამოვედი. მეორე 

დილით ჩვეულებრივზე ადრე ავდექი და ის კაციც მოვიდა. ვუთხარი: `ბოდიშს 

გიხდით, მაგრამ ნახატი გაყიდული დამხვდა~. გაფითრდა, ჩემს გაწვდილ ფულს 

შეხედა და მითხრა: `ფულს რა ვუყო, მე ის ნახატი მინდოდა~. ვუთხარი: `ის 

ნახატი ჩემი შექმნილია და შემიძლია, კიდევ დავხატო~. მკითხა: `როდის 

დახატავ?~. ვუპასუხე, რომ ორ დღეში მოსულიყო და მზად მექნებოდა. მეორე 

დღეს დავჯექი და განსხვავებული `ჟესტიკულაციის~ სხვა სახე დავხატე. კაცი 

რომ მოვიდა, ძალიან მოეწონა. მას შემდეგ დაახლოებით ერთი წელი მისთვის 

ვმუშაობდი და თან ძალიან დავმეგობრდით.  

 

რუსი გენერალი `ჟენერალი~ გავიცანი 
 

ერთ დღეს სასწავლებლიდან გავიარე სიგარების მაღაზიაში, სადაც ჩემი 

ნამუშევრები მქონდა დატოვებული, რათა მენახა რამე ხომ არ გაიყიდა. 

გამყიდველმა სავიზიტო ბარათი მიჩვენა და მითხრა, რომ ვიღაც გენერალს 

ჩემთან საქმე ჰქონდა და მასთან სახლში უნდა მივსულიყავი. მეორე დღეს 

გენერლის სახლში წავედი. მოხუცი კაცი იყო და გრძელი ჭაღარა ულვაში 

ჰქონდა. თურქული, სპარსული, ქურთული და სომხური კარგად იცოდა და მე 

სპარსულად გამომელაპარაკა. მითხრა: `მე კავკასიის მთელი მუზეუმების 



დირექტორი ვარ. თბილისის მუზეუმში ინახება ირანელი მხატვრების რამდენიმე 

ნამუშევარი, რომლებიც შეკეთებას საჭიროებს. მე თქვენი  ნახატები ნანახი მაქვს 

და ვფიქრობ, ამ საქმეს შეძლებთ~.  შემდეგ ბრძანა, ერთცხენიანი დროშკა 

მოემზადებინათ და მუზეუმში ერთად წავედით. იქ მამაჩემის ორი ზეთის ნახატი 

და ერთიც ბაბუაჩემის ნამუშევარი ვნახე.  

თავრიზი თანამედროვე ირანელი მხატვრების სამშობლო იყო. ჩემს 

ბავშვობაში თავრიზში ოთხმოცამდე მხატვარი მოღვაწეობდა. ლონდონში `მისტერ 

იმრის~ კოლექციაში ინახება აბუ ლ-ყასემ თაბრიზის და სეიდ მირზა თაბრიზის 

ნამუშევრები და ასევე მირაქ თაბრიზის მიერ დახატული შაჰ თაჰმასპის უმცროსი 

დის პორტრეტი. ფათჰალი შაჰის კარის მხატვარი მეჰრ ალიც თავრიზელი იყო, 

მაგრამ თეირანის ტელევიზიის უვიცი დიქტორი მას შირაზელად მოიხსენიებს. 

აბა რა ვიცი, განა ჰალვას წარმოთქმით პირი დატკბება? შირაზს სამი ცნობილი 

მხატვარი ჰყავდა: პირველი, აყა აბას შირაზი, რომელიც ისფაჰანში ცხოვრობდა; 

მეორე, აბდ ალ-სამად შირაზი და მესამე, ლოთფალი სურათგარე შირაზი, 

რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ `სურათგარად~ (პორტრეტისტად) იწოდება, 

ძირითადად ყვავილებს, ბუთეებს და მინიატურებს ხატავდა. თანამედროვეებშიც 

გარდა სადრ ედ-დინ შაიესთესი, რომლის გაცნობა ან მისი ნამუშევრების 

დათვალიერება ვერ მოვახერხე, სხვა არავინ ვიცი. ახლაც თეირანში დაახლოებით 

ათი თავრიზელი მხატვარია, რომლებიც თავიანთ მძიმე ჭაპანს ამ ქალაქში 

ეწევიან. 

ასეა თუ ისე, მე ის სამი და კიდევ სხვა ორი ნახატი შევაკეთე. ეს გენერალი 

ძალიან კეთილი და კაცთმოყვარე ადამიანი იყო და `ცარის~ რუსებისგან 

განსხვავებით, თავის სახლში სადილზე და ვახშამზე დაჟინებით მეპატიჟებოდა, 

მაგრამ მე მასთან სტუმრობაზე და მისვლა-მოსვლაზე უარს ვამბობდი. ეს 

კეთილი კაცი სამუშაოსა და შეკვეთების პოვნაში მეხმარებოდა. მე მისი და მისი 

მეუღლის აკვარელის პორტრეტი დავხატე, რომელიც ახლა ფარჰადის დარბაზში 

კიდია. 

 

გენერლის ქალიშვილი დათვრა 
 

ქალაქ თბილისის განაპირას ერთი მთაა, რომელსაც მუსლიმები `შეიხ 

სანაანის მთას~ ეძახიან. ქალაქის მესვეურებმა მთის წვერი მოასწორეს და ზედ 

მოაწყვეს ბაღი და სასეირნო ადგილი, სადაც კაფე და რესტორანი მუშაობს. 

მთაზე ელექტრომატარებელი დადის და ხალხი ადვილად გადაჰყავს.  

გენერალს სამი ქალიშვილი ჰყავდა. უმცროსი ჯერ კიდევ გაუთხოვარი იყო 

და მამის სახლში ცხოვრობდა. ერთ დღეს ქალიშვილმა მამას ნებართვა სთხოვა, 

რომ ჩემთან ერთად სასეირნოდ წასულიყო. ჩვენ შეიხ სანაანის მთაზე წავედით. 

სეირნობისა და ქალაქის მშვენიერი პანორამის დათვალიერების შემდეგ 

მაგიდასთან დავსხედით. გენერლის ქალიშვილმა ლუდი დალია, მოითენთა და 

მითხრა, მეძინებაო. კაფეს დირექტორს ვთხოვე, ერთი საათით ოთახი 

მოექირავებინა. მან იქედნურად გაიღიმა და ოთახი მოგვცა. მე გენერლის 

ქალიშვილი ოთახამდე მივაცილე და ვუთხარი: `ცოტა ხანი დაიძინეთ, მე კი 

გარეთ დაგელოდებით და როგორც კი გაიღვიძებთ, ქალაქში დავბრუნდეთ~. ცოტა 

ხანში, ვხედავ, მეძახის. კართან მივედი და ვკითხე: `რა გნებავთ?~. მითხრა, რომ 

შევსულიყავი. ვიუარე: `არა, სანამ თქვენ გძინავთ, ჩემი შემოსვლა მართებული არ 

იქნება~. მითხრა: `მე თავად გაძლევთ ნებას, რომ შემოხვიდეთ~. ვხედავ, 

მთვრალია. სხვა რა გზა მქონდა, სკამი ავიღე და მისი საწოლის გვერდით 

ჩამოვჯექი. საბედნიეროდ, მალე ჩაეძინა და მე ჩუმად გარეთ გამოვედი. ერთ 



საათში გაიღვიძა, ჩაიცვა და ქალაქში დავბრუნდით. მე ის სახლამდე მივაცილე. 

ამ გოგონამ მომხდარის შესახებ მშობლებს უამბო და უთხრა: `მიუხედავად იმისა, 

რომ მე მზად ვიყავი, მას ჩავხუტებოდი, ის პატიოსნად მომექცა და არ 

მომეკარა~. ამ შემთხვევის შემდეგ გენერლის ოჯახში ჩემდამი კეთილგანწყობამ 

იმატა და კიდევ უფრო შევუყვარდით. 

 

ჩემი თანაკლასელი მარტოდმარტო იყო 
 

კვირა დღე იყო. მე ოცი კაპიკი ფული (იმ დროისთვის ორ რიალს უდრიდა) 

მქონდა და სასეირნოდ წასვლა მინდოდა. გადავწყვიტე, ეს ოცი კაპიკი 

გადამეხადა და შეიხ სანაანის მთაზე ელექტრომატარებლით ავსულიყავი. კარი 

გაიღო და მატარებლიდან ჩამოვედი. ბაღში რომ შევედი, უეცრად ჩემი 

სასწავლებლის გოგონებიდან ის ერთადერთი დავინახე, რომელსაც ვიცნობდი. 

მარტოდმარტო სეირნობდა. გავიფიქრე: `თუ ეს გოგო დამინახავს და ჩემთან 

მოვა, ერთად უნდა გავისეირნოთ. სეირნობის მერე უეჭველია მაგიდასთან 

დავსხდებით და მე უნდა დავპატიჟო. წესი არ არის, კაცის თანდასწრებით ქალი 

ფულს იხდიდეს, მაგრამ მე ხომ ფული არა მაქვს~. ჯერ მინდოდა, უკან 

გავბრუნებულიყავი, მაგრამ მერე ერთი აზრი მომივიდა. წლებია წესად მაქვს, 

რვეულსა და ფანქარს მუდამ თან ვატარებ, რომ თუ კარგ და საინტერესო ტიპაჟს 

დავინახავ, დავხატო. რვეული და ფანქარი იმ დღესაც თან მქონდა. ორი ნახატი 

დავხატე, რვეულიდან ფურცლები ამოვხიე, შოკოლადის გამყიდველის დუქანში 

მივაბარე და თითოეული ხუთ რუბლად შევაფასე. შორიდან ვუყურებდი და 

დავინახე, რომ ვიღაც ქალმა და კაცმა ჩემი სურათები დაათვალიერეს და 

წავიდნენ. ახლოს მივედი და ვნახე, რომ ერთი ნახატი აღარ იყო. გავიფიქრე: 

წავალ, ვნახავ, ხომ არ გაიყიდა-მეთქი. თავიდან მრცხვენოდა, მაგრამ მერე 

გადავწყვიტე, ახლოს მივსულიყავი და თუ გაყიდული იყო, ფული გამომერთმია 

და თუ არა, ნახატები ამეღო და წავსულიყავი.  

გამყიდველმა, რომელიც ახალგაზრდა გოგონა იყო, დამინახა თუ არა, 

მითხრა: `ერთი ნახატი გავყიდე და მეორეს თუ დააკლებ, მე თავად ავიღებ~. 

საბოლოოდ რვა რუბლი მომცა და მეც ბედნიერი თანაკლასელის მოსაძებნად 

გავეშურე. მივედი და ვკითხე: `მარტო ხართ?~ მიპასუხა: `მშობლებთან 

შეთანხმებული ვიყავი, რომ აქ უნდა მოსულიყვნენ, მაგრამ არ ჩანან~. იმ დღეს 

ერთად ვისეირნეთ, ნაყინი ვჭამეთ და ქალაქში დავბრუნდით.  

 

რუსი პროფესორის რჩევები 
 

ერთ დღეს გენერლის მოსანახულებლად წავედი. ოთახში შესვლისას დავინახე 

სამოციოდე წლის სათვალიანი და ნიკაპზე წვერმოშვებული კაცი, რომელიც იქ 

იჯდა და გენერალს ესაუბრებოდა. ჩემ დანახვაზე გენერალმა შესძახა: `აი, ჩვენი 

მხატვარიც მოსულა~. სათვალიანმა კაცმა, რომელიც, როგორც მოგვიანებით 

შევიტყვე, პეტერბურგის `პეტერზბურღის~ უნივერსიტეტის პროფესორი იყო, 

შემომხედა და მითხრა: `კარგი იქნებოდა, ზოგიერთი თქვენი ნამუშევარი 

მოგეტანათ, რომ მენახა~. მოვახსენე: `ჩემი სახლი არც ისე შორს არის და 

შემიძლია, წავიდე და მოვიტანო~. მითხრა: `მე ნახევარი საათით საქმეზე უნდა 

გავიდე და რომ დავბრუნდები, თქვენც აქ დამხვდით~. სახლში წავედი და 

რამდენიმე ზეთის და აკვარელის ნახატი წამოვიღე. მათ პროფესორის უსაზღვრო 

აღტაცება და მოწონება დაიმსახურეს. მკითხა: `რამდენი წლის ხარ?~ ვუპასუხე: 

`ცხრამეტის~. მითხრა: `ძალიან კარგი. ახლა ჩემს რჩევებს მოუსმინე: 1. ირანის 



სიყვარული გულიდან ამოიგდე, რადგან ირანში მაღალი რანგის ხელოვანიც კი 

შეიძლება შიმშილით მოკვდეს; 2. თამბაქოს ნუ მოწევ; 3. ალკოჰოლით თავს ნუ 

წაიბილწავ; 4. სანამ სამხატვრო აკადემიას არ დაამთავრებ, ქორწინებაზე არ 

იფიქრო; 5. რუსი გოგონას გარდა ნურავიზე დაქორწინდები~. მკითხა, ირანის 

მოქალაქე ვიყავი თუ რუსეთის. როცა გაიგო, რომ ირანის მოქალაქე ვიყავი, 

მითხრა: `საბუთს მე გაგიკეთებ, რომ რუსეთის მოქალაქე გახდე~. მერე გვარი 

მკითხა და ვუთხარი, რომ ოსეინი `ჰოსეინი~ ვიყავი (უნდა აღვნიშნო, რომ 

თავდაპირველად რუსეთში ხელს `ჰოსეინად~ ვაწერდი, მაგრამ რადგან რუსულ 

ენაში ასო `ჰ~ არ არის, ჩემი გვარი `ოსეინად~ გადავაკეთე). მითხრა, ამიერიდან  

ოსეინოვი იქნებიო და დასძინა: `როგორც გენერალი ამბობს, თქვენ დახმარება 

გჭირდებათ. პეტერბურგში როცა დავბრუნდები, თქვენთვის თვიურ სტიპენდიას 

გავაკეთებ. თბილისში ცოტა საქმეა და თუ პეტერბურგში ჩამოხვალთ, მომავალში 

სახელოვანი მხატვარი გახდებით~.  მადლობა მოვახსენე და პასუხის ნებართვა 

ვთხოვე. მითხრა: `რა თქმა უნდა, ბრძანეთ~. ვუთხარი: `თქვენი სიტყვები 

თამბაქოსა და ალკოჰოლზე სრული სიმართლეა და მე არც თამბაქოს ვეწევი და 

არც ღვინოს ვსვამ. თქვენი რჩევაც, აკადემიის დასრულებამდე არ ვიქორწინო, ამ 

საკითხზე ჩემს თვალსაზრისს ემთხვევა. მაგრამ რაც შეეხება ირანის სიყვარულის 

გულიდან ამოღებას, მე ირანელი ვარ, ირანს თქვენზე უკეთ ვიცნობ და ვიცი, 

რომ იქ ბევრი ხელოვანი დიდად დაფასებულია. რუს გოგონაზე ქორწინებაზე კი 

მოგახსენებთ, რომ მე მყავდა მამა, რომელიც ახლა ამქვეყნად აღარ არის, მაგრამ 

მე მასა და მის სიტყვებს დიდ პატივს ვცემ. ის კი მირჩევდა, რომ უცხო 

რჯულის ქალზე არასოდეს მექორწინა და ცოლად მხოლოდ შავთვალა ირანელი 

ქალი მომეყვანა. ასევე ბრძანეთ, რომ რუსეთის მოქალაქეობას მომანიჭებდით. ამ 

ეტაპზე რუსულ არმიას ირანის ორი რეგიონი დაპყრობილი აქვს და მომავალში 

თუ რუსები ირანს მთლიანად დაეპატრონებიან, მე ისედაც რუსეთის მოქალაქე 

ვიქნები. მაგრამ თუ ღმერთი გადმოგვხედავს და რუსები ირანის დაპყრობას ვერ 

შეძლებენ, არ მინდა, რომ რუსეთის მოქალაქეობის გამო თანამოძმეების წყევლა-

კრულვის ობიექტი გავხდე. თქვენ კი ასეთ დიდბუნოვანსა და კეთილს 

შეგიძლიათ თქვენი მოწყალება მიმართოთ უსახსრო ქრისტიანი 

ხელოვანებისადმი, რომლებიც ამას ჩემზე მეტად იმსახურებენ~. სიტყვა რომ 

დავასრულე, ორ მოხუც მოხელეს სახე ერთიანად აჭარხლებოდა. გენერალმა 

მითხრა: `პროფესორს თქვენი დახმარების გარდა სხვა მიზანი არ ჰქონია~. 

ვუპასუხე: `სწორედ ამიტომ ჩემი სიტყვის დასაწყისში მას დიდი მადლობა 

მოვახსენე~.   
 

განსხვავება დღევანდელ ახალგაზრდობასა და ჩემ შორის 
 

დღევანდელი ახალგაზრდა მამის დიდძალი ფულის წყალობით განათლების 

მისაღებად ამერიკაში მიდის, რათა დაბრუნების შემდეგ თავის სამშობლოსა და 

ხალხს ემსახუროს. მაგრამ წასვლის შემდეგ ის საკუთარ მოქალაქეობაზე უარს 

ამბობს, უცხო ქვეყნის ჯარში მსახურობს და თავის სახელსა და რელიგიას 

იცვლის. მერე უცხო ტომის გარყვნილ ქალზე ქორწინდება და ცოტა ხანში 

ხვდება, რომ მის ცოლს მის გარდა კიდევ სხვა საყვარლები და ნაცნობები ჰყავს. 

მაშინ ეს ახალგაზრდა იღებს ორ ტყვიას, ერთს თავისთვის და ერთს ცოლისთვის 

და ასე სრულდება ამ ორის სიცოცხლე. 

ძვირფასო მკითხველებო, თქვენგან სამართლიანობას ვითხოვ. მე სამშობლოში  

ჩემი წინაპრების მიწა-წყლის სიყვარულმა დამაბრუნა და  წმინდა პატრიოტული 

გრძნობებით გამსჭვალულს, საკუთარი ქვეყნის სამსახურის გარდა, სხვა ოცნება 



არ მქონია.  შეხედეთ, როგორ მომექცა ის ხალხი, რომლებიც მრავალი წლის 

განმავლობაში საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის ფულს ჭამდნენ და ამის 

სანაცვლოდ ქვეყნისთვის არაფერს აკეთებდნენ. მათი მტრობა ჯერაც არ 

დასრულებულა: ოცდაათი წელია ჩემ მიერ დახატული ჰაფეზის პორტრეტი, 

რომელშიც ჩემთვის ერთი დინარიც კი არ გადაუხდიათ, სარდაფში ოხრდება და 

არ ამოაქვთ.  

 

ირანელი მუსიკოსები თბილისში 
 

ერთ დღეს თბილისში გამზირზე მივაბიჯებდი, რომ უეცრად თავრიზის 

სახელოვან მომღერალს ეყბალ აზარს შევეჯახე. მისალმებისა და მოკითხვის 

შემდეგ ვკითხე, აქ რას აკეთებდა. მიპასუხა: `ხელოვანების ჯგუფთან ერთად 

ფირსაკრავის ფირფიტის საყიდლად ჩამოვედი და თუ ინებეთ, მათ გაგაცნობთ~. 

დავთანხმდი და ერთად გავემართეთ სასტუმროსკენ, სადაც დაბინავებულიყვნენ. 

თარზე დამკვრელი დარვიშ ხანი, ქემანჩეს ოსტატი ბაყერ ხანი, მომღერალი 

თაჰერ ზადე და აბდოლლა ხანი გავიცანი და ვთხოვე, თბილისში ერთი-ორი 

კონცერტი გაემართათ. მერე ერთ დიდ ქაღალდზე აკვარელით მათი პორტრეტები 

დავხატე და შუშიან ჩარჩოში ჩავსვი. კონცერტამდე რამდენიმე დღით ადრე ეს 

ნახატი თბილისის ყველაზე დიდ გამზირზე გამოვფინე, კონცერტის საღამოს კი 

ბილეთების გასაყიდი სარკმლის თავზე დავამაგრე. მეორე კონცერტის დროს 

რამდენიმე თურქულის მოტრფიალე თბილისელი ფეხზე წამოხტა და აყვირდა: 

`ჩვენ სპარსული არ გვინდა, თურქულად იმღერეთ~. როცა ფარდა დაეშვა და 

დარბაზში მჯდომები შესვენებაზე გარეთ გავიდნენ, მე იმ ჭირვეულ  ხალხს 

გამოვეკიდე. ისინი ენის შესახებ ლაპარაკობდნენ და ამბობდნენ: `სამი გლავნი 

იაზიკ ლატინსკი დი~1 ანუ ყველაზე მტავარი ენა რუსულიაო. მე მათ გზა 

გადავუღობე და ვუთხარი: „თურქული ენის მოტრფიალეებო, თქვენ მიერ ნათქვამ 

წინადადებაში „დი“-ს გარდა ყველა სიტყვა რუსულია. ახლა წადით, ამ თურქულით 

ყაზალი დაწერეთ, რათა ირანელმა მუსიკოსებმა დაამღერონ“. ამგვარად, ეს 

თურქულის მოტრფიალეები თითქოს ძილიდან გამოფხიზლდნენ და აღმოაჩინეს, რომ 

ენა, რომელიც მათ კავკასიელი ხალხის თურქული  ეგონათ, სინამდვილეში 

რუსულია. იმ დროს ხალხი უთანხმოებას ძირითადად დანითა და რევოლვერით 

წყვეტდა. 

 

გენერალი კარგი და კაცთმოყვარე ადამიანი იყო 

 

ზაფხულის არადადაგებზე მე ხშირად მივდიოდი თავრიზში, რომელიც იმ დროს 

ცარის ჯარისკაცების მიერ იყო ოკუპირებული. რუსი სამხედროები ხალხის ქონებასა 

და ღირსებაზე ძალადობდნენ. იყო შემთხვევა, რომ ერთი ახალგაზრდა ლამაზი ქალი 

აბანოდან გამოსვლისას მოიტაცეს და ორმოცი დღე მალავდნენ. მისმა ქმარმა კი 

სირცხვილისა და შეურაცხყოფისგან თავი მოიკლა. ეს ჯარისკაცები როცა დუქანში 

რამეს ყიდულობდნენ, ფულს არ იხდიდნენ. ერთხელ, როცა ერთმა მედუქნემ ფული 

დაჟინებით მოითხოვა, ჯარისკაცმა ხმალი ამოიღო და მას ხელ-ფეხი მოკვეთა.  

რუს პროფესორთან საუბრის შემდეგ გენერლის სახლში იშვიათად მივდიოდი, 

რადგან ვგრძნობდი, რომ პროფესორთან შეპასუხების გამო ჩემზე გაბრაზებული იყო. 

ერთ დღეს გენერლის მოსანახულებლად წავედი. მისაყვედურა, დიდი ხანია, ჩვენთან 
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ლათენ ესკი დი“.   



არ მოსულხართო. ვუთხარი, რომ თავრიზში ვიყავი წასული. მკითხა: „რუსი 

ჯარისკაცები თავრიზში რას აკეთებენ?“ ყველაფერი, რაც საკუთარი თვალით ნანახი 

თუ სხვებისგან გაგონილი მქონდა, მოვუყევი. წამოდგა, სამუშაო მაგიდას მიუჯდა და 

არმიის შტაბს  წერილი მისწერა, რომ ის განუკითხაობა და ძალადობა, რასაც რუსები 

ირანელი ხალხის მიმართ სჩადიოდნენ, აღეკვეთათ.  

 

საკუთარი ნამუშევარი თავად მოვიპარე 

 

თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი კვირის ბოლო ორი დღე ისვენებდა. 

შაბათობით მოსწავლეების ნამუშევრებს ნომრავდნენ და არავის ჰქონდა უფლება, 

ნამუშევარი დაუნომრავად გაეტანა. ნახატებს სამ - პირველ, მეორე და მესამე 

კატეგორიად ანაწილებდნენ. პირველი კატეგორიის ნამუშევრები თავად 

სასწავლებელს მიჰქონდა. მათ ჯერ ჰფენდნენ სასწავლებლის გამოფენებზე, რომლებიც 

ექვს თვეში და წელიწადში ერთხელ იმართებოდა, მერე აგზავნიდნენ მოსკოვის 

აკადემიაში. მოსკოვიდან ჩამოსვლის შემდეგ ნამუშევრები წესით ავტორებისთვის 

უნდა დაებრუნებინათ, მაგრამ იქ გატარებული ოთხი წლის განმავლობაში არ 

მინახავს, რომ ნახატი ვინმესთვის უკან მიეცათ.  

ერთხელ ერთი ულამაზესი ქართველი გოგონა მოდელად მოგვიყვანეს, რათა მისი 

სახე დაგვეხატა. ძალიან კარგი აკვარელის პორტრეტი დავხატე და დარწმუნებული 

ვიყავი, რომ პირველ კატეგორიაში მოხვდებოდა. ამიტომ ნამუშევარი შეუმჩნევლად 

მოვიპარე, რათა არ დამეკარგა. ორშაბათს როცა სასწავლებელში მივედი, დირექტორმა 

მითხრა: „თქვენი ნამუშევარი რატომ წაიღეთ?“ ვუპასუხე: „ძალიან ცუდი გამოვიდა და 

შემრცხვა, რომ ვინმეს ენახა“. მითხრა: „პირიქით, ძალიან კარგი იყო და ხვალ 

მოიტანეთ“. სხვა რა გზა მქონდა, ნახატი დავაბრუნე.  

კლასის პირველი მოწაფე 

 

იყო ერთი გამხდარი, დიდპირა, შეუხედავი ბიჭი, რომელიც ჩემამდე კლასის 

პირველ მოწაფედ ითვლებოდა. მიუხედავად უშნო გარეგნობისა, მუდამ კლასის 

ულამაზეს გოგოებს ელაზღანდარებოდა და ხმამაღლა იცინოდა. ექვსთვიან 

გამოფენაზე ჩემი ნამუშევრებით მთელი კედელი იყო მოფენილი, მან კი მხოლოდ  

ორი ნახევრადდასრულებული ნამუშევარი წარმოადგინა. ერთ საღამოს გამოფენის 

დასათვალიერებლად სასწავლებლის დირექტორი მოვიდა და ამ ბიჭს ჰკითხა: „ზიტა, 

რას აკეთებ?!“ მეორე მოწაფემ, რომელიც თავად დიდებული მხატვარი იყო, თქვა: 

„ზიტა ხელიდან წავიდა, ახლა პირველი მოწაფე ოსეინია“. ჩემი წარმატების მიზეზი 

შესაძლოა ის იყო, რომ საქმეს ძალიან სერიოზულად ვეკიდებოდი და გაკვეთილის 

დაწყებიდან ზარის დარეკვამდე დიდი გატაცებითა და აღმაფრენით ვმუშაობდი, რის 

გამოც ჩემი მასწავლებელი ძალიან კმაყოფილი იყო. თანაც დიდად არც გოგოებით 

ვინტერესდებოდი.   

 

მოჰამად ალი თბილისში გამიჯნურდა 

 

თავრიზში ცხოვრობდა ერთი გაუნათლებელი და ხელმოკლე ახალგაზრდა, 

რომელიც „ქეშმეშ ჩი ლარ“-ის ქარვასლის მოედანზე ყოველგვარი წესების 

უგულებელყოფით ხალიჩებს ხატავდა. ის რამდენჯერმე ჩემთან ბალახანაში მოვიდა, 

მაგრამ რადგან გაუნათლებელი, უზნეო და უსაქციელო იყო, ხმას არ ვცემდი და 

ერთხელაც იძულებული გავხდი, პოლიცია გამომეძახებინა და სახლიდან ისე 

გამეგდო.  



ერთ დღეს თბილისელი მუსლიმების ბაზარში დავინახე. ჩემკენ გამოემართა, 

მომესალმა და მკითხა: „აქ რას აკეთებ?“ ვუპასუხე: „სამხატვრო სასწავლებელში 

დავდივარ“. მითხრა: „მე ჩემს უფროს ძმასთან ერთად, რომელიც ერთხანს რუსეთსა და 

სამარყანდში ცხოვრობდა, აქ ჩამოვედი“. ვკითხე: „შენი ძმა რას საქმიანობს?“ მიპასუხა, 

რომ ექიმი და შემლოცველი იყო და დასძინა: „იქნებ დამეხმაროთ, რომ სამხატვრო 

აკადემიაში ერთხელ მაინც მოვიდე“. ვუპასუხე: „ძნელი საქმეა, იქ არავის უშვებენ“. 

მაგრამ ისე ჩამაცივდა, რომ იძულებული გავხდი სასწავლებლის დირექტორისთვის 

მეთხოვა: „ერთ ირანელ ახალგაზრდას სურს აქ მოდელად იმუშაოს“. მკითხა: „კარგი 

აღნაგობა აქვს?“ ვუპასუხე: „არც იმდენად“. ნება დამრთო, რომ  ორშაბათს მიმეყვანა. 

მოჰამად ალი დაბალი, მსუქანი და ყურპანტურა იყო და ეს ყურები ყოჩის რქებივით 

თავის ორსავე მხარეს ამოჩრილიყო. დიდი ყვითელი ქუდი, ნაკეცებიანი ყაბა და 

მოკლე და ფართო შარვალი ეცვა. ორშაბათს მოვიდა და მოდელის მაგიდაზე დაჯდა, 

მაგრამ მოწაფეები, განსაკუთრებით გოგონები, მის დახატვაზე უარს აცხადებდნენ. 

კვირის დასრულების შემდეგ მას გასამრჯელო გადაუხადეს და დაითხოვეს. მოჰამად 

ალიმ მითხრა: „აქაურობა ძალიან მომეწონა და მინდა, რომ აქ ვისწავლო. მირჩიე, რა 

ვქნა?“ ვუთხარი: „შენ არც სპეციალური განათლება გაქვს და არც რუსული ენა იცი, 

რომ სასწავლებელში ჩაირიცხო“. არ მომეშვა და იძულებული გავხდი, დირექტორთან 

მივსულიყავი და დავლაპარაკებოდი, მაგრამ ვერ დავითანხმე. მოჰამად ალი ძმასთან 

ერთად წავიდა მაჯდ ოს-სალთანე აფშართან, რომლის ქალიშვილიც იქ მუშაობდა. 

მაჯდ ოს-სალთანემ სასწავლებლის დირექტორს სთხოვა, მოჰამად ალი გამონაკლისის 

სახით მიეღო. ამგვარად, მოჰამად ალი კლასში ჩაირიცხა, მაგრამ რადგან რუსული არ 

იცოდა, ჩემს გვერდით დასვეს. იმის მაგივრად, რომ მოდელი დაერხატა, მოჰამად ალი 

ხან თავის ნებაზე ხატავდა და ხან ხალიჩის თარგს აკეთებდა, მაგრამ რადგან 

არაოფიციალური მოწაფე იყო, მის ნამუშევრებს არავინ ამოწმებდა. სასწავლებლის 

სამდივნოში  სახატავი საშუალებები, მათ შორის ფანქარი, სხვადასხვანაირი ქაღალდი,  

სპეციალური ნახშირი, ზეთის საღებავი, აკვარელი და სხვა ნივთები იყიდებოდა. იქვე 

იდო დავთარი, რომელშიც ყველა მოწაფეს საკუთარი გვერდი ჰქონდა და ამ გვერდზე 

მის მიერ შესყიდულ ნივთებს და მათ ფასს აფიქსირებდა. ყოველი თვის დასაწყისში 

მოწაფეები დანახარჯს ითვლიდნენ და იხდიდნენ, რის შემდეგაც ახალი ანგარიში 

იხსნებოდა. მოჰამად ალიმ ეს ამბავი რომ გაიგო, მითხრა: მეც მინდა სახატავი 

საშუალებების ყიდვა. რადგან წერა-კითხვა არ შეეძლო, იძულებული გავხდი 

დავთარში  ჩანაწერი მის მაგივრად გამეკეთებინა. უამრავი რამე იყიდა და წაიღო. იმ 

დღეებში ერთი ხელი შარვალი და კოსტიუმი ვიყიდე, მაგრამ ვიწრო მქონდა. მოჰამად 

ალიმ მთხოვა, მე მომეციო. ვკითხე: როგორ ჩაიცვამ, შენი ნახევარი ვარ და ეს სამოსი 

მე მაქვს პატარა? მიპასუხა: ჩემი ძმა ერთ სიფილისით დაავადებულ მკერავს 

შელოცვით მკურნალობს. იმას მიუტანს და გაადიდებს. თავიდან მეგონა, რომ 

ტანსაცმლის ფულს მომცემდა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, მუქთად მიჰქონდა. მერე 

დასძინა, რომ გახამებული საყელო და ჰალსტუხიც უნდოდა. მიუხედავად ჩემი 

შეპასუხებისა,  კისრის ზომა სხვადასხვა გვაქვს და არ მოგერგება-თქო, მისთვის 

ჩვეული უტიფრობით ეს ორივეც წაიღო და გასვლისას ჩემი მოხდენილი ხელჯოხიც 

გააყოლა. იმ საღამოს ჩემი ვიწრო კოსტიუმით, პატარა საყელოთი და  მოღრეცილი 

ჰალსტუხით ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებოდა.  

მოჰამად ალი ისევ ჩემს კლასში დაბრუნდა, ჩემ წინ დაჯდა და მუშაობა განაგრძო. 

ჩვენს ჯგუფში ერთი ქართველი გოგონა იყო, რომლის მამასაც ლუდსახარში ქარხანა 

ჰქონდა. ის ძალიან მდიდარი და ლამაზი იყო. ისეთი კოხტა ტანი, აბრეშუმივით 

რბილი შავი თმა და წარმტაცი სახე ჰქონდა, რომ თვალს ვერავინ უსწორებდა. 

მოკლედ, საბედისწერო ქალი იყო. ერთხელ მას შემდეგ, რაც მოდელი რამდენიმე 

რაკურსით შეათვალიერა, თავისი სამუშაო ნივთები ჩემსა და მოჰამად ალის შორის 



დადო და მუშაობას შეუდგა.  იმ დროს, როცა საკუთარი ნახატის გასასუფთავებლად 

და  ნაფშვენების მოსაშორებლად, ქაღალდს კოკორივით ტუჩებით სულს უბერავდა, 

უცებ მოჰამად ალი მის ხელს სწვდა და ქაღალდი იმ ხელით გაწმინდა.  გოგონა 

წამოდგა, გაოცებულმა შემომხედა და გადაჯდა. მისი წასვლის შემდეგ, მოჰამად ალიმ 

მითხრა: „რა ლამაზია, მიყვარს“. მეორე საღამოს გოგონა ჩვენს გვერდით აღარ დაჯდა. 

მოჰამად ალიმ თქვა: „რას გვეკეკლუცება და გვეთამაშება, მე კი მას ლექსი დავუწერე“. 

რამდენიმე გაუმართავი ფრაზა თურქულად წარმოთქვა და დასძინა: „მისთვის 

ვკვდები და რადაც არ უნდა დამიჯდეს, ცოლად უნდა მოვიყვანო. შეხედე, შეხედე, 

ხანდახან მიყურებს და მიცინის. ძველ ხალხს უთქვამს, გული გულთან მისასვლელ 

გზას იპოვისო. მისი თვალების მსხვერპლი ვარ“. ვუთხარი: „ამ მანჭვა-გრეხით მარტო 

ამ გოგოსი კი არა, მთელი კლასის დასაცინი გახდები“. ბოლოს ზარი დაირეკა და 

შესვენება დაიწყო. მოჰამად ალიმ მითხრა: „მოდი, ამ საღამოს სასეირნოდ წავიდეთ“. 

ვიცოდი, რომ სასაცილო იერის გამო ქართველი მაწანწალა ბავშვების დასაცინი 

გახდებოდა და ეს დაცინვა მე და ირანელებსაც შეგვეხებოდა, ამიტომ შევთავაზე, 

ელექტრო ტრამვაით გავისეირნოთ-მეთქი. ტრამვაი დაიძრა თუ არა, ვხედავ, ის გოგო 

ვიღაც სტუდენტთან საუბრითაა გართული. მოჰამად ალის ვუთხარი: „ამათ შეხედე“. 

სასოწარკვეთილმა დაიყვირა და მიწაზე დაეცა. ვუთხარი: „გეყოფა გიჟიანობა! ის 

ქართველი მილიონერია და შენ ვიღაც უქონელი და უსახლკარო მუსლიმი. რის 

იმედად  შეგიყვარდა?!“ მიპასუხა: „ შენ გგონია, რომ ნაკლები ვარ ბებერ შეიხ სანაანზე, 

რომელსაც ქართველი ქალი შეუყვარდა?“ ლაპარაკი გავაწყვეტინე, ნუ ლაზღანდარობ-

მეთქი.  

შემდეგ საღამოს მოჰამად ალი სასწავლებელში არ გამოჩნდა. თვე დასრულდა და 

დავთარში ანგარიშის გასწორების დრო მოვიდა, თან არც ჩემი ტანსაცმლის ფული 

ჰქონდა გადახდილი, ამიტომ იძულებული გავხდი, მის სასტუმროში წავსულიყავი. ის 

იყო, მათი ამბავი უნდა მეკითხა, რომ იქით დაკითხვა მომიწყეს, სად გაიქცნენო. 

ვუთხარი: „მე აქ იმიტომ მოვედი, რომ მათი ადგილსამყოფელი თქვენთვის მეკითხა. 

მე რა ვიცი, სად წავიდნენ“. მოკლედ, ერთსაათიანი კამათის შემდეგ გამიშვეს და 

მითხრეს: „აქ ორმოცი დღე იცხოვრეს და გარდა იმისა, რომ სასტუმროს საფასური არ 

გადაიხადეს, რამდენიმე დამსვენებლის კუთვნილი ძვირფასეულობაც თან წაიღეს“.  

წლები გავიდა. მე მოსკოვის აკადემიაში სწავლა დავასრულე, თეირანში 

დავბრუნდი და  არჟანგის სტუდია გავხსენი. ერთ დღეს ვიღაც ახალგაზრდა მოვიდა 

და მითხრა: „შენი ძმა მაშჰადშია. მითხრა, წადი, ჩემი ძმა რასამ არჟანგი ნახე“. 

გაკვირვებულმა ვკითხე: „მე მხოლოდ ორი ძმა მყავს და არცერთი მაშჰადში არ არის“. 

მერე მივხვდი, რომ მოჰამად ალი თავს ჩემ ძმად ასაღებდა და მაშჰადში ჩადენილ ათას 

სისაძაგლეზე მე მაკითხავდნენ.  

 

ჩემი პირველი სიყვარული 

 

თბილისში იყო დიდი, რამდენიმესართულიანი სახლები, რომლებსაც შეღებილი 

ხის კიბეები, კორიდორები და იატაკები ჰქონდა. ეს შენობები დანაწევრებული იყო და 

თითოეული ნაწილი წინკარისგან, ექვსი მომიჯნავე ოთახისგან, სამზარეულოსგან, 

სააბაზანოსგან და საპირფარეშოსგან შედგებოდა. ოჯახი, რომელიც იქ ცხოვრობდა, 

ერთ ან ორ ოთახს სტუდენტებზე აქირავებდა და განცხადება ამის შესახებ 

შემოსასვლელ კარზე ეწერა. ამ სახლებს ჰქონდა ჭიშკარი და ერთი ოთახი, სადაც 

დარაჯი იჯდა. ის ყველა მოქირავნეს კარგად იცნობდა და უცხოს შენობაში არ 

უშვებდა.  

სამხატვრო სასწავლებელში სწავლის მესამე წელს, ზაფხულის არდადაგების 

შემდეგ თავრიზიდან თბილისში დავბრუნდი. თავიდან, როგორც ყოველთვის, 



სასტუმროში დავბინავდი და მერე ოთახის საშოვნელად გავეშურე. იმ ქუჩაზე, სადაც 

ჩემი სასწავლებელი იყო, ერთი სახლის  ჭიშკარზე ვნახე განცხადება, რომ მესამე 

სართულზე ორი ოთახი ქირავდებოდა. სახლში შევედი, კიბეებით მაღლა ავედი  და 

შევედი წინკარში, სადაც ერთი ქალი სამ გოგონასთან და ვაჟთან ერთად მაგიდას 

უჯდა და ჩაის სვამდა. ვუთხარი: „ოთახების ნახვა მინდა“. უფროსი გოგონა, 

რომელსაც კოხტა ტანი, ბრწყინავი ყავისფერი თმა, მიმზიდველი თვალები და ვარდის 

ფურცელივით ლამაზი სახე ჰქონდა, წამოდგა და გამიძღვა. მკითხა: „რას საქმიანობთ?“ 

ვუპასუხე: „სამხატვრო სასწავლებლის სტუდენტი ვარ“. მითხრა: „კარგია. საიდან 

ხართ?“ ვუპასუხე, რომ ირანელი ვიყავი.  შევამჩნიე, რომ ჩემი ირანელობა დიდად არ 

მოეწონა, რადგან ირანელი გლეხები იქ ძირითადად ან ნავთს, ან კალათებით კაცის და 

ქალის წინდებს, თავსაფრებს და სხვა წვრილმანებს ჰყიდდნენ. პოლიციელები მათ 

წესრიგისკენ მოუწოდებდნენ და ლანძღავდნენ. მოკლედ. იქ ირანელს ღირსება არ 

ჰქონდა. ასეა თუ ისე, ერთი თვის ქირის ფული გადავიხადე და სასტუმროდან 

ჩემოდნები გადმოვიტანე. ამ გოგონას პირველი დანახვისთანავე მოვეწონე, რადგან 

გოგონებს მხატვრებისადმი განსაკუთრებული ინტერესი აქვთ და ჩემი ნამუშევრების 

სანახავად ხშირად მოდიოდა. მაგრამ ის არ იყო ჩემი ნახატების ერთადერთი 

დამთვარიელებელი. ყოველ დღე მეზობლებიდან ათი-თორმეტი გოგონა ჩემს ოთახში 

დასათვალიერებლად შემოდიოდა. სახლის მეპატრონის ქალიშვილი, რომელსაც ბელა 

ერქვა, კერვისა და ქარგვის სასწავლებელში სწავლობდა. შუადღისას სახლში რომ 

ბრუნდებოდა, ჩემს ოთახში შეკრებილ გოგონებს სახლიდან აგდებდა, თითქოს მე და 

ჩემი ოთახი მისი საკუთრება ვიყავით. 

 ამასობაში რუსების დღესასწაული მოახლოვდა და სასწავლებლებში 

თხუთმეტდღიანი არდადაგები დაიწყო. ბელამ მთხოვა, რომ მისი პორტრეტი 

დამეხატა. ოთახში შემოვიდა, ჩემ წინ დაჯდა და აკვარელით მისი სახის ხატვა 

დავიწყე. გადაწყდა, რომ ორ პორტრეტს დავხატავდი, ერთს მისთვის და ერთს 

ჩემთვის. სანამ ვხატავდი, ათასნაირად მეპრანჭებოდა, თავის კოხტა, ბროლივით ფეხს 

ფეხზე მისვამდა და მერე ბოდიშს მიხდიდა. ერთ დღეს მითხრა: „მოდი მე შენ 

საცოლეს გიპოვი და შენ მე საქმრო მიპოვე“. მეორე დღეს ვკითხე: „შენი საქმრო 

სადაური უნდა იყოს?“ მკითხა: „შენ  სადაური გინდა?“ ვუპასუხე, რომ ჩემთვის 

სულერთი იყო. მითხრა: „ჩემთვისაც სულერთია. თუ შენსავით ხელოვანი და ლამაზი 

ახალგაზრდა იქნება, კმაყოფილი ვიქნები“. ამ ლაპარაკის შემდეგ მან თავის 

საკუთრებად მიმიჩნია და ყველანაირად ცდილობდა, რომ სხვა გოგონებთან 

ურთიერთობა არ მქონოდა. ერთ დღეს მითხრა: „შენ ღამე გძინავს?“ ვუპასუხე: „ღამე 

ძილისა და დასვენებისთვის არის“. მითხრა: „მე კი ხშირად არ მძინავს და მინდა, რომ 

შენთან მოვიდე. კარს ნუ დაკეტავ, მოვალ“. მე კარი არ დავკეტე და ერთხანს ველოდე, 

მაგრამ არ მოვიდა. ავდექი და კარი ჩავკეტე. ის იყო ჩამეძინა, რომ კაკუნი გაისმა. 

ავდექი და კარი გავაღე. ის იყო. ღამის პერანგითა და მხრებზე დაყრილი დალალებით 

ციდან ჩამოსულ ანგელოზს ჰგავდა. ვკითხე: „რატომ დაიგვიანე?“ მიპასუხა: „ჩემი დის 

დაძინებას ველოდი“. იმ ღამეს ბელამ ორი-სამი საათი ჩემს საწოლში ჩემთან 

ჩახუტებულმა გაატარა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მისთვის ცუდი არ მიკადრებია. იმ 

ღამის შემდეგ მე მისი გავხდი და ის - ჩემი. ერთად დავდიოდით თეატრებში და 

სასეირნოდ. ერთ საღამოს მოვიდა და თეატრში წასვლა შემომთავაზა. უარი ვუთხარი, 

მიზეზზე ჩამეძია და ბოლოს გამოვუტყდი, რომ  ფული არ მქონდა. შესძახა: „ბიჭო, მე 

მაქვს ფული!“ ვიუარე: არ მომწონს შენ რომ ხარჯავ-მეთქი, მაგრამ  მაინც დამიყოლია 

და წავედით. ვიგრძენი, რომ უნდოდა რაღაც მნიშვნელოვანი ეთქვა. ბოლოს მკითხა: 

„როდის დავინიშნებით და ვიქორწინებთ?“ ვუპასუხე: „ჯერ სწავლა არ 

დამისრულებია, ქორწინება ჩემთვის ადრეა“. შემეკამათა: „რატომ? შენც გაქვს 

შემოსავალი და მეც ვმუშაობ.   შეგვიძლია, ჩვენი ცხოვრება მოვაწყოთ და სანამ 



აკადემიას დაამთავრებ, შვილიც გვეყოლება“. დიდხანს ვიკამათეთ და მერე ვუთხარი: 

„უცხოელ გოგონებს არ ვენდობი. დღეს მე მოგწონვართ, ხვალ კი დაინახავთ 

ახალგაზრდა რუს ოფიცერს, რომელსაც გერმანულ ყაიდაზე მაღლა აწკეპილი 

ულვაშები აქვს, ხმალი მიწაზე დასთრევს და ჩექმების დეზებს აჟღარუნებს და 

ხელიხელ გადახვეული მას გაჰყვებით“. ბელა ისე გაბრაზდა, რომ აკანკალდა. მითხრა: 

„რამდენი ხანია, რაც შეყვარებულები ვართ?“ ვუპასუხე: „შვიდი თვეა“. მითხრა: „მე 

რომ ქარაფშუტა და ავხორცი ქალი ვყოფილიყავი, შენ დაგნებდებოდი“. შევეკამათე: 

„დიდი განსხვავებაა. ახლა თქვენ ქალიშვილი ხართ და იმ დროს ქალი იქნებით“. 

ამასობაში ფარდა დაეშვა და შესვენება დაიწყო. შევთავაზე, ბუფეტში წავსულიყავით 

და რამე გვეჭამა. ბელამ იუარა: მე არაფერი მინდა, შენ წადიო.   
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